عنوان كتاب:ولا و ولايت ها
موضوع مورد نظر  : محبت و نيكي به غير مسلمان
صفحات انتخابي از كتاب :از 17 تا 18
قرآن كريم، مسلمان  را از اينكه دوستي و سرپرستي غير مسلمان را بپذيرد سخت بر حذر داشته است،نه از باب اينكه دوست داشتن انسانهای ديگر را بد بداند،و طرفدار بغض مسلم نسبت به غير مسلمان در هر حال و مخالف نيكي با آن ها باشد ، قرآن صريحاً مي گويد:

«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الذين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين»

«خداوند باز نمي دارد شما را از كساني كه با شما در دين مقاتله و جنگ نكرده اند و شما را از خانه هاتان بيرون رانده اند كه نيكي كنيد نسبت به آنان و دادگري كنيد ،همانا  خداوند دادگران را دوست دارد»

اسلام مي گويد كار محبت آميز و كار نيكتان منحصراًبايد در باره ي مسلمين باشد به هيچ وجه خيري از شما به ديگران نرسد،ديني كه پيغمبرش به نص قرآن «رحمه للعالمين»است،كي مي تواند چنين باشد؟ولي يك طلب هست و آن اينكه مسلمانان نبايد از دشمن غافل شوند؛

موضوع مورد نظر:محبت و نيكي به چند غير مسلمان،روابط مسلمانان با يكديگر و بشر دوستي
ديگران در باطن،جور ديگري در باره ي آنان فكر مي كنند ،  با  تظاهر دشمني به دوستي با مسلمانان،آنان را غافل نكند و موجب نگردد كه آنان دشمن را دوست پندارند و به او اطمينان كنند.مسلمان همواره بايد بداند كه عضو جامعه ي اسلامي است ،جزئي است از اين كل.جزء يك كل و عضو يك پيكر بودن خواه نا خواه شرايط و حدودي را ايجاب مي كند .غيرمسلمان عضو يك پيكر ديگر است .عضو پيكر اسلامي روابطش با اعضاي پيكر غير اسلامي بايد به نحوي باشد كه لا اقل با عضويتش در پيكر اسلامي نا سازگار نباشد ، يعني به وحدت و استقلال اين پيكر آسيبي نرساند روابط مسلمان و مسلمان يكسان و احياناً از آن نزديك تر باشد.

روابط دوستانه و صميمانه ي مسلمانان با يكديگر بايد در حدي باشد كه عضويت در يك پيكر و جزئيت در يك كل ،ايجاب مي كند . ولاء منفي در اسلام عبارت است از اينكه يك

صفحات انتخابي از كتاب :از 18 تا 19
مسلمان همواره در مواجه با غير مسلمان  بداند با اعضاي يك پيكر بيگانه مواجه است و معني اينكه نبايدولاء غیر مسلمان را داشته باشد این است  که نباید روابط مسلمان با يك غير مسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به اين معني كه مسلمان عملاً عضو پيكر غير مسلمان قرار گيرد و يا به اين شكل در آيد كه عضويتش در پيكر اسلامي به هيچ وجه در نظر گرفته نشود.

پس منافاتي نيست ميان آنكه مسلمان به غير مسلمان احسان و نيكي كند و در عين حال ولاء او را نپذيرد ،يعني او را عضو پيكري كه خود جزی از  عضو آن است نشمارد و بيگانه وار با او رفتار كند، هم چنانكه منافاتي نيست ميان ولاء منفي و اصل بشر دوستي و رحمت براي بشر بودن .لازمه ي يشر دوستي اين است كه انسان به سرنوشت و صلاح و سعادت واقعي همه ي انسان ها علاقه مند باشد .به همين دليل هر مسلماني علاقه مند است كه همه ي انسان هاي ديگر ،مسلمان باشند و هدايت يابند ،اما وقتي كه اين توفيق    

صفحات انتخابي از كتاب : از 19 تا 22
حاصل نشد ، ديگران را كه چنين توفيقي يافته اند نبايد فداي آنان كه وفيقي نيافته اند كرد و اجازه داد كه مرز ها در هم بريزد و هر نوع فعل و انفعالي صورت گيرد .

فرض كنيد گروهي از مردم دچار يك نوع بيماري هستند . بشر دوستي ايجاب مي كند كه آنها را نجات دهيم ، و تا وقتي كه نجات نيافته اند بشر دوستي ايجاب مي كند به آنها نيكي كنيم ، اما بشر دوستي ايجاب نمي كند كه هيچ محدوديتي ميان آنها – كه از قضا بيماريشان مسري است – و افراد سالم و شفا يافته بر قرار بكنيم . اين است كه اسلام از طرفي احساس نيكي به غير مسلمان را مجاز مي شمارد و از طرف ديگر اجازه نمي دهد كه مسلمانان ولاء غير مسلمان را بپزيرد. 

اسلام دين بشر دوستي است . اسلام حتي مشرك را دوست دارد اما نه از آن كه مشرك اشت ، بلكه ازاین نظر اين كه مخلوقات خداست، و البته از آن جهت كه در راه هلاكت و ضلالت افتاده است و راه نجات و سعادت را گم كرده است ناراحت است  ، و اگر او را دوست نمي داشت در مقابل شرك و بدبختي اش بي تفاوت مي بود.

اسلام در مورد يك جامعه ي فاسد و اصلاح نشده كه در آن كفر و ناداني حكومت مي كند، از طرفي دستور جهاد مي دهد تا ريشه فساد را بر كند : « و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه »
، « آنان را بكشيد تا فتنه ازمیان  برود » و از طرف ديگر دستور احتياط و اجتناب مي دهد كه مردم روي دلشان را به روي آنان باز كنند تا جامعه و بشريت سالم بماند ،و اين با بشر دوستي كوچكترين منافاتي ندارد.

طبيعت انسان دزد است و ضبط و گيرندگي از جمله خواص انساني است ، وچه بسا ناخود آگاه افكار و انديشه هاي ديگران را در لوح خويش ثبت كند . قرآن مي فرمايد : 

« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم اوليا تلقون اليهم بالئوده و قد كفروابما جائكم من الحق » ، « اي كساني كه ايمان آورده ايد ! دشمن من و دشمن خودتان را «ولي » نگيريد كه دوستي بر آنان افكنيد و حال اينكه به حقي كه شما را آماده است كافر شده اند . » 
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